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پنهان کاري ۹ماهه در سازمان محیط زیست
پلنگي که مُرد

مهر: فعالان حیات وحــش مي گویند پلنگي که  �
ســال گذشته در طبیعت رهاســازي شد، حدود یک 
ماه بعد جان باخته و دفن شــده اســت. مســئولان 
محیط زیســت در این مدت از ســیگنال هاي حیاتي 
گردنبنــد ردیاب ایــن پلنگ خبر مي دادنــد.اداره کل 
محیط زیست استان گلستان که تا اوایل همین هفته 
از دریافت سیگنال هاي گردنبند ردیاب این پلنگ خبر 
مــي داد، اکنون به طور غیررســمي مــرگ هیرکان را 
پذیرفته اما مدعي اســت قلاده این پلنگ در دو، سه 
روز اخیر پیدا شــده، بااین حال فعالان حیات وحش 
مي گویند هیرکان پس از رهاســازي حــدود ۳۵ روز 
بیشتر دوام نیاورده، جنازه او ســه ماه در فریزر اداره 
کل محیط زیســت بــوده و ماه هاي پــس از آن هم 
محیط بانان گردنبنــد ردیاب را جابه جا مي کرده اند تا 
پلنگ زنده وانمود شود.تابستان ۱۳۹۳ دو توله پلنگ 
ماده و نــر مقابل اداره محیط زیســت کردکوي رها 
شــدند. اداره کل محیط زیســت اســتان گلستان تا 
تابســتان ۱۳۹۵ این دو پلنــگ را در قفس نگهداري 
کرد و ســرانجام شــهریور ۱۳۹۵ توله پلنگ ماده که 
هیرکان نــام گرفته بود، با وجود مخالفت بســیاری 
از کارشناســان که معتقد بودند توله پلنگ ها توانایي 
شــکار و ادامه حیات در طبیعت را ندارند، با حضور 
معصومه ابتکار در پارک ملي گلستان رهاسازي شد 
و گردنبند ردیابي هم نصب شــد تا هر چهار ساعت 
یک بــار اطلاعــات موقعیتي حیوان را ارســال کند. 
از آن روز تاکنــون هر بار که فعالان محیط زیســت و 
خبرنگاران از وضعیت هیرکان جویا شدند، مسئولان 
محیط زیست از ســیگنال هاي دریافتي خبر دادند و 
حتي براساس سیگنال هاي دریافتي گفته شد هیرکان 
شکار هم کرده است. مخالفان معتقد بودند حیواني 
که دو ســال در فضاي محصــور ۲۰ متري در قفس 
نگهداري شــده توانایي شــکار و مقابله با تهدیدات 
را ندارد.مجتبــي حســیني، معــاون محیط طبیعي 
محیط  زیست گلســتان، اعلام کرده بود: هر زمان که 
براســاس داده هاي ارســالي ردیاب حیوان بیشتر از 
شش ساعت توقف داشته باشد شکار موفق داشته و 
غذا به دست آورده است. هیرکان در نقطه مشخصي 
توقف طولاني داشته و پس  از آن لاشه میشي را پیدا 
کردیم که دوســوم آن استفاده  شده بود. براي اینکه 
اطمینان حاصل کنیم در حوالي لاشه دوربین تله اي 
نصب  کرده ایم تا بتوانیم این موضوع را ثبت و اثبات 
کنیم.مسئولان محیط زیست گلستان بارها در پاسخ 
به ادعــاي مرگ هیرکان گفته بودنــد که در صورت 
مــرگ حیوان بر اســاس اطلاعــات دریافتي به طور 
مشــخص مي توان از این اتفاق مطلع شد، اما اکنون 
روشن نیســت چگونه ادعا مي شود گردنبند سه روز 
پیش پیدا شــده و پیش از آن علامتي از مرگ حیوان 
ارسال نشــده اســت؟مجید خرازیان مقدم، مدیرکل 
دفتر حیات وحش ســازمان حفاظت محیط زیست، 
این موضوع را خارج از حوزه این دفتر مي داند و دفتر 
حفاظت و مدیریت شــکار و صید را مسئول مي داند. 
علي تیموري، مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار 
و صید، مي گویــد به زودي اداره کل محیط زیســت 
اســتان گلســتان در این زمینه اطلاع رساني مي کند.
اداره کل محیط زیســت استان گلستان مدعي است 
کــه مرگ پلنگ تنها یک ماه پس از رهاســازي کذب 
بــوده و گردنبنــد پلنــگ در همین هفته پیدا شــده 
اســت. یک مقام ارشد اداره کل محیط زیست استان 
گلستان گفت مدیرکل محیط زیست این استان امروز 

دراین باره اطلاع رساني رسمي خواهد کرد. 
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وی همچنین در بخشی دیگر 
گفته اســت: «پس از انتصاب 
این جانب از سوی مقام معظم رهبری به عنوان رئیس 
هیئت مؤســس و انتخاب من به عنوان رئیس هیئت 
امنا، در مســائل متعدد و پیچیده وارد شــدم که این 

مسائل شامل فسادهای مالی نیز می شد.
ابتــدا تــلاش مــن بــر آن بــود که بــه صورت 
مســالمت آمیز این معضلات حل شــود. بنابراین به 
آقای میرزاده، رئیس دانشــگاه آزاد اســلامی، بابت 
فســادهای مالی موجود در دانشــگاه آزاد تذکراتی 

داده شد».
ولایتی ادعــا کرد: «این فســادهای مالی از زمان 
حیات مرحــوم آیت االله هاشمی رفســنجانی مطرح 
شده بود. آقای علی محمد نوریان که دبیرکل هیئت 
مؤسس هستند و از سوی مرحوم هاشمی رفسنجانی 
به سمت بازرســی منصوب شده بودند، این موارد را 
مطرح کرده بودند و بنا به شهادت برخی از اعضای 
هیئت مؤسس و امنا (که در صورت لزوم اسامی آنها 
را خواهــم گفت) قرار بود آقای میرزاده عزل شــود. 
اگر لازم شــد نــام بعضی از مدعیان امــروز که خبر 
تصمیم مرحوم آیت االله هاشمی رفســنجانی مبنی بر 
عزل میرزاده را حضورا بــه این جانب گفتند خواهم 
گفت. وقتی آیت االله هاشــمی  گزارش این مفسده ها 
را شــنید، گفته بود که برخــورد با فرد موردنظر پس 
از انتخابات صورت گیرد. بخشــی از مشــکل اصلی 
در این میان دخالت فرزنــدان آقای میرزاده در امور 
دانشــگاه آزاد و دخالت آنها در انعقاد قراردادهای 
مالی کلان اســت که اسناد همه اینها موجود است. 

حتی اظهارات بعضی از رؤسای 
آزاد موجود  دانشگاه  واحدهای 
اســت که با امضــای خط خود 

دراین باره نوشته اند».
او در پاســخ به این ســؤال 
ما  بــرای  «می توانیــد  کیهــان 
را  مــوارد  ایــن  از  نمونــه ای 
بگوییــد؟» این گونه توضیح داد: 
از  میــرزاده  آقای  فرزنــد  «مثلا 
خواسته  واحدها  رؤسای  برخی 
اســت که بــا شــرکت خاصی 
قــرارداد منعقد کننــد و آن فرد 
زیر بار نرفتــه و مغضوب آقای 

میــرزاده قرار گرفته اســت. گزارش هــای متعدد و 
مستدل مبنی بر این فســادها موجود است. از تاریخ 
نصب این جانب به ســمت رئیس هیئت مؤســس، 
بنده به طــور مکرر با آقای میــرزاده مکاتبه کرده و 
به صورت حضــوری به او تذکر دادم که معاملات و 
قراردادهای کلان بدون اطلاع این جانب و مشــورت 
با افراد صاحب نظر و مصلح منعقد نشود. از جمله 
این قراردادها شــراکت در یک کارخانه داروسازی به 
مبلغ بیش از ۲۰۰ میلیــارد تومان بود که به محض 

اطلاع گفتم که باید متوقف شود».
ولایتی در بخش دیگری از مصاحبه گفته اســت: 
«قرار بر این شد که بنده نماینده ای معرفی کنم. بنده 
آقای دکتر رهایی، رئیس ســابق دانشــگاه امیرکبیر، 
را معرفــی کردم که در جلســات تصمیم گیری برای 
انعقاد قراردادها حضور داشته باشد و هر معامله ای 
که ایشان به صلاح ندیدند متوقف شود تا رسیدگی در 
مورد آن صورت گیرد. پس از این بود که آقای میرزاده 
نامه ای برای من نوشتند و در آن نامه این رسیدگی ها 
را که برای جلوگیری از بروز مفاسد بود دخالت های 
غیرقانونی نامیدند. ایشان در آن نامه گفته بودند که 
هیئت مؤســس و هیئت امنا اجازه ورود در کارهای 
اجرائی دانشگاه را ندارند. در این میان شواهد متعدد 
مبنی بر فســادهای موجود در معاملات به این جانب 
می رســید. رئیس دانشگاه اسلامشهر شرحی نوشت 
و همچنین حضورا برای این جانب بیان کرد. او گفت 
کــه هیئت تصمیم گیر در دانشــگاه  آزاد به وی ابلاغ 
کرده اند کــه زمینی را به مبلغ بیــش از ۵۰  میلیارد 
تومان برای پارکینگ دانشــگاه از یک خانواده خاص 
و مقیم خارج کشــور خریداری کنــد. او با آنها وارد 
معامله می شــود و پس از چانه زنی بسیار، این مبلغ 
را به ۳۶  میلیارد تومان کاهش می دهد. در این میان 
از ســوی وکیل آن خانواده به او پیشنهاد می شود که 
۱۰ درصد معامله را به عنوان رشوه بگیرد و به همان 
مبلغ بیش از ۵۰  میلیارد رضایت بدهد که وی زیر بار 

نمی رود و معامله را لغو می کند».
در ادامه ولایتــی می گویــد: «این جانب چاره ای 
ندیدم جز اینکه به مسئولیت خود عمل کنم. بنابراین 
طبق ماده ۱۱ اساسنامه براســاس درخواست چهار 
نفــر از هیئت امنا (درحالی که ســه نفــر کافی بود) 
جلسه فوق العاده تشکیل دادیم. در این جلسه تمام 
۹ نفر اعضای هیئت امنا حاضر بودند. دستور جلسه 
رسیدگی به همین مفاســد مالی بود. در این جلسه 
آقــای علی محمــد نوریان، دبیرکل هیئت مؤســس 
کــه منصوب آیت االله هاشــمی بود، چنــد نمونه از 
فسادهای مالی ثابت شــده مدیریت دانشگاه آزاد را 
با اســلاید مدارک (که شامل شش زونکن بود) نشان 
داد. دو وزیر بهداشــت و علوم مطالب خودشــان را 
بیان و برای شــرکت در جلســه هیئت دولت جلسه 
را ترک کردند. تعداد هیئت امنا به هفت نفر رســید. 
برپایه اساســنامه، اکثریت برای تشکیل جلسه کافی 
است. بنابراین جلسه ادامه یافت. با توجه به گزارش 
دبیرکل هیئت مؤســس، این جانــب به عنوان رئیس 
هیئت امنا تصمیم گرفتم که درباره عزل یا ادامه کار 
آقای میرزاده رأی گیری انجام شود. پنج نفر از هفت 
نفر اعضای حاضر در جلسه ابتدا به استعفای ایشان 

در مدت یک هفته و ســپس عزل وی در صورتی که 
استعفا ندهد رأی دادند».

طبق گفته او: «آقای میرزاده اعلام کرد از فردا به 
دانشگاه نخواهد رفت. پس از آن آقای میرزاده و یک 
نفر دیگر از اعضا، جلسه را ترک کردند. با وجود رفتن 
آنها هنــوز اکثر افراد حاضر بودند و اساســنامه هم 
می گوید که اگر اکثریت حاضــر رأی دهند، رأی آنها 
قانونی است. بنابراین اگر از پنج نفر باقی مانده حتی 
ســه نفر هم به سرپرستی آقای نوریان رأی می دادند 
کافی بود، درحالی که هر پنج نفر به ایشان رأی دادند 
و امضا کردند که برای نخستین بار در تاریخ دانشگاه 
آزاد رأی و امضای حاضران ثبت شــد و اگر لازم شد 

در همین روزنامه منتشر می کنیم».
در واکنــش به این گفته هــای علی اکبر ولایتی، 
حمید میرزاده رئیس ســابق دانشگاه آزاد اسلامی 
درباره اتهامات فســاد مالی مطرح شده به او پاسخ 

داد. 
میــرزاده در نامــه خــود در این رابطــه این طور 
توضیح داده اســت: «علی رغم اینکه در پاســخ به 
اتهامات مشــابه که در جلسه موسوم به هیئت امنا 
دانشــگاه   ۱۳۹۶/۳/۲ مــورخ 
مطــرح شــد، پیش تــر طی دو 
فقره نامه جداگانه در تاریخ های 
۱۳۹۶/۳/۲ و ۱۳۹۶/۳/۶ عنوان 
آقای دکتر ولایتی و برای اجتناب 
از رســانه ا ی شــدن موضوعات 
مطروحه، با ارسال توضیحات و 
کرده ام. معهذا  اقدام  مستندات 
چــون ایشــان بــدون توجه به 
توضیحات و مســتندات ارسالی 
نسبت به تکرار اتهامات مذکور، 
اما اینبار از طریق رسانه ها اقدام 
کرده انــد، لاجرم مجبور شــدم 
مراتــب زیر را برای تنویر افــکار عمومی اعلام دارم: 
در مورد گزارش رئیس واحد اسلامشــهر که از قول 
ایشان اعلام شــده از نامبرده به اجبار خواسته شده 
زمینی را به مبلغ ۵۳  میلیارد تومان برای حل مشکل 
پارکینگ آن واحد خریــداری کند، این موضوع کاملا 
دروغ و کذب و قلب حقیقت اســت. ســابقه اولیه 
خرید زمین مذکور به پیشنهاد و نامه شماره ۱۰۴۵۴۵ 
مورخ ۹۱/۸/۲۷ خود رئیس واحد اسلامشــهر یعنی 
قبــل از تصدی این جانــب در دانشــگاه بازمی گردد 
که مســئله مذکور پــس از چندین نوبــت طرح در 
کمیســیون معاملات و در نهایــت به دلایل مختلف 
منجر بــه صدور مجوز برای خریــد ملک فوق الذکر 
نشده اســت. در این فرایند و در ســال ۹۴ این جانب 
طی یــک نوبت و در هامش مکاتبــات مرتبط اعلام 
نموده ام «ضرورت خرید این زمین با این مبلغ بســیار 
بالا که به قرار اطلاع بالغ بر ۳۶  میلیارد تومان است 
چیســت؟» و در نوبت دیگر در همین سال و پس از 
بررســی مســئله علی رغم تأیید معاونت عمرانی و 
کمیسیون معاملات دانشگاه، اجازه خرید زمین مورد 
تقاضــا را ندادم و کتبا مخالفــت نموده و خطاب به 
معاون اداری و مالی دانشــگاه نوشتم: «خرید زمین 
واحد اسلامشــهر پیشــنهادی رئیس واحد به مبلغ 
بسیار زیادی اســت که صلاح نمی دانم این مبلغ بار 
مالی به دانشگاه تحمیل شــود. از دستور کمیسیون 
معامــلات خارج کنید». در ادامــه و علی رغم اعلام 
عــدم موافقــت این جانــب بــا مصوبه کمیســیون 
معامــلات، رئیس واحد اسلامشــهر مجــددا و طی 
نامه شماره ۹۵/۹۷۹۷/اس مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۳ رأسا 
به عنوان معــاون عمرانی دانشــگاه تقاضای خرید 
زمیــن را داده و طــی چندین فقــره مکاتبه اصرار و 
تأکید به خرید آن داشــت. حتــی در این روند اعلام 
نمود که فروشــنده را راضی نموده است که قیمت 
ثمــن معامله را بــه نحو قابل ملاحظــه ای کاهش 
دهــد، که این جانب عدم موافقــت خود را مجددا و 
کتبا اعلام و به شــرح زیر به معاون عمرانی دانشگاه 
ابلاغ کردم: «تاریخچه دانشــگاه آزاد اسلامی تأمین 
زمین توســط مردم و اغلب به صــورت هبه بوده یا 
نهادها به قیمت ارزان واگذار کرده اند. پرداخت مبلغ 
۵۳  میلیارد تومان یا حتی کمتر برای این کار را قبول 

ندارم. رئیس واحد راه حل مناسب تری پیدا کند».
جالب توجه اینکه برخی ایادی ذی نفع با تحریک 
بعضی ساکنین و مردم اسلامشهر و جمع آوری امضا 
به عنــوان رئیس فقید هیئت امنا و هیئت مؤســس 
دانشــگاه، مبنی بــر اینکه خودروهای دانشــجویان 
و کارکنــان واحــد اسلامشــهر باعث اذیــت و آزار 
مردم محل شــده است، ســعی در ایجاد فشار روی 
این جانب بــرای خرید زمین مذکور به بهانه کســب 
رضایت مردم برای تأمین پارکینگ خودروها داشتند 
که بنده از طریق مرکز بازرســی دانشــگاه در جریان 
این امر قرار گرفتم که به من گفتند پیگیری مســتمر 
خرید این زمین توســط رئیس واحد اسلامشهر بوده 
اســت، که خوشــبختانه از ایراد خسارت به دانشگاه 
جلوگیــری کــردم و اصولا برای خریــد زمین مذکور 
مجــوزی از طــرف این جانــب نه تنها صادر نشــد، 
بلکه با مخالفت بنده از دســتور جلســه کمیسیون 

بحث ها درباره مسائل دانشگاه آزاد همچنان ادامه دارد

اتهام ولایتی، پاسخ میرزاده

معاملات دانشــگاه خارج و مراتب کتبا توســط دبیر 
کمیسیون مذکور به رئیس واحد ابلاغ شد. حالا باید 
معلوم شــود که پشــت پرده پنهان اصرار به خرید 
ایــن زمین چه منافعی برای چه کســانی بوده که از 
تصمیــم این جانب ناراحت و ناراضی و خشــمگین 
هســتند.؟! مســتندات مراتــب مذکــور را طی نامه 
مورخ ۱۳۹۶/۳/۲ بــرای آقای دکتر ولایتی و بعضی 
از اعضای هیئت امنا دانشگاه فرستادم و رسانه های 

محترم می توانند آن مدارک را مطالبه کنند. 
آقــای دکتــر ولایتی در مــورد دخالــت فرزندان 
این جانــب در امور دانشــگاه و اعلام دخالت آنها در 
قراردادهای کلان دانشــگاه اعلام کرده اند که اسناد 
آن موجود است و فسادهای مدیریت دانشگاه ثابت 
شده است. اولا از آقای دکتر ولایتی می خواهم اسناد 
این فسادهای ادعایی را به اطلاع عموم برسانند ثانیا 
بنده پیشــنهاد می دهم ایشان و این جانب در حضور 
مدیران دانشگاه و مدعیان و ارباب جراید و اصحاب 
رســانه های جمعی مناظره ای در سالن فرهیختگان 
دانشگاه در ســازمان مرکزی داشته باشیم تا معلوم 
شــود آیا این مــواردی که مطــرح کرده اند واقعیت 

پرداختــه  و  یــا ســاخته  دارد 
آن دســته از رؤســا و مدیــران 
واحدهایی است که یا به خاطر 
فســاد مالی و تخلفــات اداری 
برکنار شــده اند و  و آموزشــی 
همان ها با تحریک و تمشــیت 
بعضی اشــخاص کــه تحمل 
در  دانشــگاه  موفقیت هــای 
۴۳ مــاه مدیریــت این جانب را 
اطلاعات  مرجع دادن  نداشتند، 
دروغ و قلــب واقعیت هــا به 

ایشان بوده اند؟ 
ثالثا فرزندان بنده هیچ گونه 

دخالتــی در امــور دانشــگاه و قراردادهای کلان آن 
نداشــتند و اصولا کلیه امور مالی و اداری و خدماتی 
و اقتصــادی و معاملاتــی دانشــگاه در چارچــوب 
آیین نامه هــای مالی و معاملاتــی و مصوبات هیئت 
امنا و کاملا شفاف بوده و هیچ کس نمی تواند خلاف 

آن عمل کند. 
ایــن کلی گویــی و توهیــن و تهمــت و نقل قول 
از افرادی اســت که بــه خواســته های ناحق خود 
در دانشــگاه نرســیدند و از ســوی همان اشخاص 
ساخته وپرداخته شده اســت و متأسفانه آقای دکتر 
ولایتی مرتبا آنها را تکرار می کنند. متأســفانه ایشان 
با معزولان ما بیشتر از خود بنده که مسئول دانشگاه 
بودم جلســه و وقــت می گذاشــتند. البتــه بنده و 
فرزندانم حق دفاع درخصوص این تهمت ها را برای 
خود محفــوظ می داریم و گفتنی هایــی در این باره و 
چرایی طرح این گونه موارد دارم که در اطلاع رسانی 
بعدی اعــلان خواهم کرد که چه اشــخاصی حتی 
در حیات مرحوم آیت االله هاشــمی در تحولات اخیر 
دانشــگاه و قبــل از آن هیزم کشــی و فتنه انگیزی و 

جعل واقعیت و ذهن آقای دکتر ولایتی را نسبت به 
این جانب بدبین کردند. 

در جلســه موســوم به هیئــت امنــا در تاریخ 
۱۳۹۶/۳/۲ گفتم و برای آقای دکتر ولایتی نوشــتم 
اگــر بنده خدای ناکرده اهل سوءاســتفاده و فســاد 
بــودم، باید رفتارم با شــما کاملا متفــاوت می بود. 
برخلاف وظیفه ام عمل می کردم و به شــما دروغ 
می گفتم و با تملق و چاپلوسی که متأسفانه سکه 
رایج این روزها شده، پست خودم را حفظ می کردم 
تــا فارغ از منافع دانشــگاه به سوءاســتفاده ادامه 
دهم زیرا آدم سوءاســتفاده گر به هر قیمتی سعی 

در ماندن دارد! 
کمااینکــه درخصوص نصب آقــای کلانتری به 
جای آقای طاها هاشــمی در جلسه با حضور آقای 
محمدیان مطرح شــد که اگر نصب ایشان را بپذیرم 
در شــورای عالی انقلاب فرهنگی برای چهار ســال 
دیگر و برای تداوم مدیریت بنده نظر اعضای شــورا 
را جلب خواهند کرد.، اما به خاطر اینکه این موضوع 
خلاف اساســنامه دانشگاه بود این پیشنهاد شیرین را 
نپذیرفتم! حالا سؤال اینجاست چطور اگر بنده فاسد 
بودم شــما می خواســتید برای مدیریت چهار سال 
دیگر این جانب از شــورای عالی انقلاب فرهنگی رأی 

بگیرید؟!
وقتی شــما در جلســات مکــرر و مخصوصا در 
جلســه ۱۳۹۶/۳/۲ پاسخ های مستند و مقاومت مرا 
دیدید گفتید این اتهامات هنوز ثابت نشده، همه آنها 
بــه کنار، اصلا من با تو نمی توانم کار کنم! و افزودید 
در صورتی می توانید رئیس دانشــگاه بمانید که من 
هرچه گفتــم بپذیریــد، هر که 
را گفتــم عزل کنیــد و هر که را 
گفتــم نصب کنیــد و هر کاری 
گفتــم انجام دهیــد و اختیاری 

نداشته باشید. 
بنده هم عــرض کردم پس 
تکلیــف اختیــارات و وظایــف 
رئیس دانشگاه که در مواد ۱۳ 
و ۱۴ اساســنامه به آن تصریح 
شــده و اداره امور دانشــگاه و 
عزل ونصب مدیــران به رئیس 
دانشــگاه محــول شــده چــه 
می شود؟ که آقای دکتر ولایتی 
گفتند من کاری به اساســنامه نــدارم. درحالی که در 
حکم مقام معظــم رهبری عنوان هیئت مؤســس 
دانشگاه برای انتصاب ایشان به سمت رئیس هیئت 
مؤســس، معظم له بــر تکمیل هیئــت امنا و هیئت 
مؤســس دانشــگاه از طریــق هیئت هــای مذکور و 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح شده که خود 
نشــانگر پذیرش اساسنامه دانشــگاه است که خود 
مصوب شــورای عالی انقلاب فرهنگی است. قبل از 
رســانه ای کردن این موضوعات از ســوی آقای دکتر 
ولایتی، بنــده برای اجتناب از رسانه ای شــدن آنها و 
درخصوص تحولات اخیر در دانشــگاه گزارشــی و 
اقدامات خلاف اساســنامه و مصوبات هیئت امنای 
مرکزی، از سوی ایشان و صدور احکام برای اشخاص 
مختلف و دخالت در امور اجرائی دانشگاه در تاریخ 
۱۳۹۶/۳/۶ خدمت دفتر مقــام معظم رهبری و دو 
 ۱۳۹۶/۳/۲ و   ۱۳۹۶/۲/۱۹ تاریخ هــای  در  گــزارش 
خدمت دفتر مقام محترم ریاست جمهوری و رئیس 
شورای عالی انقلاب فرهنگی تقدیم کرده ام که امید 

است مطمح نظر و رسیدگی قرار گیرد».

ولایتی: علی محمد نوریان که دبیرکل 
هیئت مؤسس هستند و از سوی مرحوم 

هاشمی رفسنجانی به سمت بازرسی 
منصوب شده بودند، موارد فساد را 

مطرح کرده بودند و بنا به شهادت برخی 
از اعضای هیئت مؤسس و امنا قرار بود 
آقای میرزاده عزل شود. اگر لازم شد نام 
بعضی از مدعیان امروز که خبر تصمیم 

مرحوم آیت االله هاشمی رفسنجانی 
مبنی بر عزل میرزاده را حضورا به اینجانب 

گفتند خواهم گفت

میرزاده: برخی ایادی ذی نفع با تحریک 
بعضی ساکنین و مردم اسلامشهر و 

جمع آوری امضا به عنوان رئیس فقید هیئت 
امنا و هیئت مؤسس دانشگاه، مبنی بر اینکه 

خودروهای دانشجویان و کارکنان واحد 
اسلامشهر باعث اذیت و آزار مردم محل شده 

است، سعی در ایجاد فشار روی این جانب 
برای خرید زمین مذکور به بهانه کسب 

رضایت مردم برای تأمین پارکینگ خودروها 
داشتند که بنده از طریق مرکز بازرسی 
دانشگاه در جریان این امر قرار گرفتم

ادامه از صفحه اول

جلسه شوراي شهر  باز  هم با تنش همراه بود
کري خواني بازنده ها

معصومه اصغري: شــوراي شهر تهران چند هفته  �
پس از انتخابات، روزي پرتنش و حاشــیه را پشت سر 
گذاشت. در ابتداي جلسه نطق پیش از دستور محمد 
سالاري درباره عملکرد پر سؤال شهردار تهران و بیان 
عبارت «سراسیمگي برخي از افراد» بعد از انتخابات، 
اصولگرایان را از جایشــان بلند کرد و باعث فریاد زدن 
آنهــا میان شــورا شــد و در ادامه دو عضو با ســابقه 
اصلاح طلب که گویا دلشــان از جــاي دیگري پر بود، 
دلخوري ها را به صحن شــورا آوردند و ســوابق پیدا 
و پنهانشــان را در صحن علني براي همه شــمردند.
محمد ســالاري در نطقي طولانــي برخي از تحولات 
چنــد هفته اخیر در شــهرداري تهران را برشــمرد و 
در میانــه اظهاراتش گفت: بعد از انتخابات شــورا ها 
نوعي سراســیمگي بین برخي افراد ایجاد شده است. 
این اظهــارات با واکنش مهدي چمران روبه رو شــد. 
مجتبي شــاکري که در میانه نطق هــم بدون بلندگو 
صحبت هایــي داشــت و گفته هاي ســالاري را قطع 
مي کرد، چند بار گفت: اگر راست مي گویید آن ۱۰ درصد 
آرا را بشــمارید. اگر جرئت داشــتید و عرضه داشتید، 
چرا ایــن حرف ها را الان مي زنید و زبانتان دراز شــده 
اســت؟ چرا همان موقع که وقت داشــتید استیضاح 
نکردید؟رضا تقي پور گفت: ســال ۸۸ همین ها بودند 
که مســجد آتش زدند و مردم را کشتند، ولي ما مثل 
شــما نیســتیم و حقمان را با متانت مي گیریم و هیچ 
سراســیمگي هم نداریم.اما دستور جلسه مهم دیروز 
که از هفته گذشــته باقــي مانده بود و با بررســي ۹ 
بند مجددا به هفته بعد موکول شــد، بررســي طرح 
صیانت از باغات شهر تهران بود. در این میان اسماعیل 
دوســتي، عضو اصلاح طلب و مخالف این مصوبه با 
لحنــي کنایه دار گفت: مردم خودشــان بلدند درخت 
بکارند و از درختان مراقبت کنند، طرح شــما به ضرر 
درختان اســت. او به کنایه گفت: فــردي که در زمان 
معاون خدمات شــهري بودنش حکم قطع درختان 
و باغات را مي داد، حالا طرفدار درختان شــده است. 
کنایــه او به محمــد حقاني بود که او هــم در نوبت 
صحبت خود گفت: یک ســند بیاوریــد که من چنین 
کاري کرده ام! خوب شــد شــما دوباره استاندار جایي 
نشدید؛ وگرنه فاتحه درختان خوانده بود.این اظهارات 
ادامه داشــت تا اینکه دو طرف عصباني تر شــدند و 
دوستي خطاب به حقاني گفت: برادر من، شما با نیاز 
بــه آینده حرف مي زني، ولي من نیازي به آینده ندارم، 
شما مي خواهي قائم مقام شوي، امکان ندارد! همین 
خود شــما پدر باغات تهران را درآورده اي و حالا دفاع 
مي کني! حداقل صد مورد سند مي آورم که پدر باغات 
را درآورده اي.حقانــي هم در پاســخ بــه او گفت اگر 
سندي بیاورد او از دنیا خداحافظي مي کند. در این میان 
مهدي چمران که با خنده و شوخي ابتدا مي خواست 
ماجــرا را تمام کند.اما حقاني ادامه داد: لابد آن پروژه 
«آسمان آبي- زمین پاک» هم که شما دنبالش بودید، 
براي نجات درختان بود! فقط براي یک بانک پاسارگاد 
شــما این همه باغات از بین رفــت. چمران باز هم به 
میانه آمد و به شوخي گفت: بسه دیگه حالا همدیگر 
را لو ندهید. بعد هم به محســن پیرهادي که کنارش 
بود زد و با خنده گفت: از خبرنگاران فیلم بگیرید، چه 
فیلمي مي گیرند!دوســتي هم خطاب به رحمت االله 
حافظي که قصد دفاع از طرح را داشــت و گفت بهتر 
اســت درباره چهار هزار هکتار باغ از دست رفته تهران 
هم توضیــح بدهند، با لحن تندي گفت: شــما دیگه 
بس کن؛ همش توهم داري! بعد هم گفت دروغ گو! 
چمران هم حافظي را بــا لحن تندي خطاب قرار داد 
و گفت: دروغ نگو؛ دروغ گو. بشــین آقا، ســاکت باش، 
ساکت باش. بین این دو عضو دیگر را هم شما به هم 
زدید.حافظي گفت: اگر توضیــح مي دهید، درباره ۱۵ 
طبقه اي که در مصوبه برج- بــاغ دادید هم توضیح 
دهید! که چمــران با عصبانیت گفــت: آن ۱۵ طبقه 
را فراموش کنید دیگر! حافظي گفت: نمي شــود و با 
همان مصوبه پدر باغات تهران را درآوردید. چمران در 
ادامه این بگومگو گفت: شعار بیجا ندهید، خبرنگاران 
اینجا هســتند و عقل دارند و رفتار پوپولیستي شما را 
مي بیننــد. این قدر عوام فریبي نکنیــد. مجوز برج هاي 
۱۵ طبقه را دوســتان شــما در شــهرداري با مصوبه 
بلندمرتبه ســازي دادند. او در ادامه به حافظي گفت: 
چقدر مي خواهید من را بکوبید و توي ســر من بزنید، 
با این کارها مشــکلي حل نمي شود، من دیگر به شورا 
نمي آیم، دیگر تمام شــد؛ مأموریت انجام شــد، دیگر 
نمي خواهد من را بکوبید. این حرف هاي زائد و بچگانه 
از یک دکتر بعید است.به گزارش «شرق»؛ پس از این 
درگیري لفظي موضوع تمام نشــده و چمران در پایان 
جلســه در حالي که حبیب کاشــاني در کنارش بود به 
سراغ حافظي رفت. چمران: با من چه پدرکشتگي ای 
دارید؟ حافظي: ندارم. چمــران: پس این چه رفتاري 
اســت؟ حافظي: انتظــار دارم با فســاد مقابله کنید! 
چمران: یعني من فاســد هســتم ؟ حافظــي: نه خیر؛ 
فاســد نیســتید اما انتظار این بود که با فساد در درون 
شــهرداري مقابله کنید! چمران (کاشاني هم همراه 
شــد): خودتان چه کار کردید؟ حافظي: آب شربي که 
فاضلاب داشت و نمي دانستید و مي خوردید را اصلاح 
کردیم، معاون شن و ماسه را تعطیل کردیم، کارخانه 
ایرفــور را به بیرون تهــران بردیم! کاشــاني به میان 
صحبت حافظي آمد: شما ســوپرمن شدي و دیگران 
کاري نکردنــد! چمــران: ما هم کار کردیــم، اما براي 
رضاي خــدا بود نه براي مردم و رســانه ها! حافظي: 
اگر براي مردم و رســانه ها بود که باید دوباره کاندیدا 
مي شدم. چمران: کاندیدا نشدید چون مي دانستید رأي 
ندارید! حافظي: با ســند برایتان مي گویم اگر مي آمدم 

نفر اول تهران بودم!


